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ادامه از صفحه 5
در خلال گفت وگوى چندساعته اى که با مکرمى داشتیم 
حرف  ها و نکات مهمى بیان شــد که خیلى هایش را به 
خاطر محدودیت فضا منتشر نکردیم. این ها گزیده اى 
از همان حرف ها اســت که به خاطر اهمیتشان تلاش 

کردیم جایى برایش باز شود.

فروشگاه جدید ما یک کتابفروشى است که کتاب 
کودك و بزرگسال و بازى فکرى دارد کافه هم دارد 
بعضى از این بخش ها ما از جهات مختلف به هدف 
نزدیــک مى کند مثلا بــازى در خدمت ارائه محتوا 
اســت نه اسباب بازى مثل اسباب بازى فروش ها، 
بازى هایى که طبق ســن مخاطب است، بازى هاى 
فکرى مهارتى، یک جاهایى سى دى مهم بود، اما از 
آنجا که این نوع سى دى دارد از بازار خارج مى شود، 

حذف کردیم. 
   

وضع ترجمه به گونه اى اســت که هیچ نسبتى 
با دین و بوم رســمى کشــور ندارند. تالیف کتاب ها 

کم شــده چون ســود در ترجمه اســت. مردم هم 
مى خرند. مثلا این همه کتاب کودك چاپ مى شود 
که شــخصیت اصلى و خوب داســتان خوك است 
اگر بچه من و بچه شــما که بپرســد این خوك که 
اینقدر خوب است کجاست. چه باید به او بگوییم؟ 
ما چگونه مى توانیم بگوییم که گوشت خوك حرام 
اســت؟ بزرگسال هم همین است. به همین خاطر 
اگر جایى احساس کنیم کتاب ترجمه اى به قومیت 
یا دین ضربه مى زند نمى آوریم. ما قائل به اســلام 
هستیم و اعتقاد داریم قیامت باید راجع به خیلى از 
اینها جواب بدهیم. بارها شده مخاطب کتابى آورده 
و گفته شما این کتاب را خواندید؟ گفتم نه! بعد به 

من گفته که ترویج خیانت و عشــق مثلثى اســت. 
وقتى مطالعه کردم، دیدم راســت مى گوید و کتاب 

را حذف کردم.
   

ما پول برقى را براى کتابفروشى مى دهیم که اگر 
ماشین بنز و بى ام وى مى فروختیم باید همان مبلغ را 
مى دادیم. این خیلى مسخره است؛ یعنى هزینه هاى 
زیرســاختى در هیچ جاى دنیا این طور نیســت. همه 
جاى دنیا کســب و کارهاى حوزه فرهنگ از کسب 
و کارهــاى دیگر جدا مى کننــد، اما در ایران حرف 
زیــاد مى زنیم و بى هویت ترین بخش فرهنگ حوزه 
کتابفروشــى اســت. اگر نویسنده باشــید با افتخار 
مى گویید من نویســنده ام اگر روزنامه نگار باشــید با 
افتخار مى گویید من روزنامه نگارم اگر مثلا ویراستار 
باشید مى گویید من ویراستارم اگر کتابفروش باشید با 
یک سؤال مواجه مى شوید که کار دیگر گیر نیاوردید.

   
الان در دورافتاده ترین روستاى کشور اگر هوس 
پفــک یا چیپس کنید در کمتریــن زمان مى توانید 
تامین کنید، اما در شهرى غیر از تهران اگر بخواهید 
کتاب بخوانید چطور تامین مى کنید؟ ما در مورد کم 
کتاب خواندن مردم خیلى حرف مى زنیم، اما در مورد 

عرضه و دسترسى مردم حرف نمى زنیم. همین الان 
در نقاط مختلف شهر تهران که یک هشتم جمعیت 
کشــور اســت اگر کســى کتاب مى خواهد که از ته 
تهرانپارس و چیتگر و خزانه همه کتاب مى خواهند، 
بایــد بیاینــد انقلاب! چرا انتظــار دارید مردم کتاب 
بخوانند؟ چرا با کتاب مثل پیتزا نگاه مى کنید؟ مردم 
کتاب مى خوانند اگر در دسترس باشد اتفاقا هرجا با 
مردم درســت رفتار کردیم جواب داد. خیلى راجع به 
بد بودن یا مضرات نمایشگاه کتاب حرف مى زنیم و 
من کتابفروش برایم آسیب است، اما وقتى خودم را 
جاى مردم دور از تهران مى گذارم مى بینم چه گناهى 
کردنــد؟ من مى گویم اگر در حوزه فرهنگ بخواهم 
موثر باشم باید کارى کنم که غنا داشته باشد. من قطعا 
پول دســتم بیاید مى روم کتابفروشى جدید مى زنم، 
رستوران و اینها نمى زنم، ماشینم راعوض نمى کنم.

   
 براى عرضه گفتمان دینى و انقلاب یک کتابفروشى 
مهم اســت. کتابفروشــى ها مهم ترین نقطه تماس 
جدى ما با مخاطب هســتند. من از سه جهت علاقه 
شخصى، احساس وظیفه در فرهنگ و دغدغه هاى 
دینــى و انقلابــى و نقطه تماس با مخاطب و پاتوق 

فرهنگى توسعه و بسطش برایم مهم بود. 
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